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 دیدگاهِ فقهای متقدمِ عامه درباره وقت نمازِ مغرب و عشا

 کامکارحسین 

 نمازِ مغربپایانِ وقتِ الف( 

 وقتِ« غروبِ شمس»درباره ابتدای وقتِ نمازِ مغرب، هیچ اختلاف دیدگاهی بینِ فقیهانِ عامه وجود ندارد و اجماع وجود دارد که با 

درباره انتهای وقتِ نمازِ مغرب، اما  (،272: ص1ق، ج1311قدامه، ابن؛ 330: ص2ق، ج1041منذر، ابنگردد )می 1نمازِ مغرب داخل

 های مختلفی ابراز شده است:دیدگاه

: 1ق، ج1014ق( است )شافعی، 240)ترین قائلِ این دیدگاه، محمد بن ادریس شافعی دارد. مهم« واحد وقتِ»نمازِ مغرب،  .1

م، 1222و قیروانی،  ق، همان1041منذر، ه اوزاعی و مالک نیز نسبت داده شده است )ابنهمچنین این دیدگاه ب(. 22ص

 اند: ذکر کرده« وقتِ واحد»دیدگاه، دو معیار برای این شافعیانِ پیروِ این. (13: ص1ج

کعت نمازِ آرام رالف( مقدّر به فعل: بعد از غروبِ شمس، به اندازه تحصیل طهارت و پوشیدنِ لباس و اذان و اقامه و سه

این دیدگاه موردِ اشکالِ ظاهرا دیدگاهِ خودِ محمد بن ادریس همین بوده است.  (.22: ص2ق، ج1012خواندن )ماوردی، 

: 1ق، ج1027قدوری، کند )ها میحنفیان قرار گرفته، از این جهت که پایانِ وقتِ نماز را وابسته به اشخاص و شرایط آن

ماوردی، تا زمانی که عرف نگوید نمازِ مغرب از ابتدای وقتِ آن تأخیر افتاده است ) ب( مقدرّ به عرف: (.323-322ص

 (.323همان(، یا به مقدارِ سه رکعتِ عرفی )قدوری، همان: ص

 ار گرفته این است که وقتِ مذکور:مورد اختلاف قردر نسلِ بعد مسأله دیگری که بین قائلان این دیدگاه 

                                                           
دانیم ( که می12: ص2ق، ج1012داند )می« اشتباک نجوم»دهد که اولِ وقت را نسبت می« شیعه»ق( به 014البته ماوردی )فقیه شافعی مذهبِ بغداد، متوفای  1

 نسبتِ نادرستی است.



ج از وقتِ آن که قبل از اتمامِ نمازش وقت تمام شود، نماز را در خاراست: کسی« وقت ابتداء و استدامه»الف( 

 (کند )همانتتمیم می

نمازِ مغرب را باید پیش از این وقت آغاز کرد، اما پایانِ نمازِ مغرب را «: وقت ابتداء است نه استدامه«ب( 

« ابواسحاق»و « ابوسعید»دیدگاه را به ماوردی این ) توان تا ابتدای وقتِ عشا )غروب شفق( در نظر گرفتمی

 همان(.دهد: نسبت می

قائلین به این دیدگاه عبارتند از: ابوحنیفه و شاگردانش، سفیان ثوری، حسن بن است. « سقوطِ شفق»پایانِ وقتِ مغرب،  .2

احمد بن ض اصحاب شافعی )ابن قدامه، همان( و ( و اسحاق بن راهویه، ابوثور و بع120: ص1ق، ج1017)طحاوی،  حی

تا: قاسم، بی)ابننیز نسبت داده شده مالک بن انس . این قول، به (12ق: ص1041؛ عبدالله، 331منذر، همان: صابنحنبل )

 دیدگاهِ یکسانی وجود ندارد.« شفق»خواهد آمد که بینِ این افراد درباره معنای . (04ص

؛ 327منذر، همان: صطاوس نسبت داده شده است )ابناین دیدگاه به عطاء و است. « طلوعِ فجر»پایانِ وقتِ مغرب،  .3

 (.270قدامه، همان: صابن

 «شفق»ب( معنای 

 شود، و تصریح به عدمِ خلافدر منابع فقهی مشاهده میاست یک اتفاق نظر « شفقسقوطِ  »که ابتدای وقتِ نمازِ عشاء درباره این

از دیرباز مورد اختلاف قرار داشته است. در این « شفق»مقصود از (، با این حال 277، همان: صقدامه)ابن در این مسأله نیز شده

 چند دیدگاه رایج است:باره 

این قول به ابن عمر، ابن عباس، عطا، مجاهد، سعید بن جبیر، زهری، مالک، ثوری، ابن ابی به معنای حمره است. « شفق» .1

قدامه، ابن؛ 23شافعی، همان: صبن حسن شیبانی نسبت داده شده است ) لیلی و شافعی و اسحاق و ابویوسف و محمد

 (.320؛ قدوری، همان: صهمان

 و هریره و عمر بن عبدالعزیز نقل شده و دیدگاهِ اوزاعی و ابوحنیفهاین قول از انس و ابی به معنای بیاض است.« شفق» .2

 (.320صقدامه، همان؛ قدوری، همان: همین بوده است )ابننیز  ابن منذر



-12عبدالله، همان: صاست. این دیدگاهِ احمد بن حنبل است )« رهحم»مسافر، است و برای « بیاض»برای حاضر، « شفق» .3

کند که گویا احمد بن حنبل نیز اختلاف دیدگاهی با گروه اول مسأله را به صورتی توجیه می ق(024) قدامه. البته ابن (13

هم صرفاً طریقِ کشفی است برای ذهاب حمره. با این حال « ذهاب بیاض»که (، چرا 271همان: ص، قدامهابنندارد )

 احمد با گروهِ اول، متفاوت است و برای حاضر، به نظر گروهِ دوم اشبه است. روشن است که دیدگاهِ

 ج( پایانِ وقتِ نمازِ عشاء

 امورِ مختلفی دانسته شده است: 2ءها مختلف بوده است و پایانِ وقتِ عشادرباره پایانِ وقتِ نمازِ عشا هم دیدگاه

 (.303: صهمان ،منذرابنبوده است ) ق(20) ظاهرا این دیدگاهِ ابراهیمِ نخعی«: ربع لیل»گذشتنِ  .1

، ، عمر بن عبدالعزیز، ابوهریره3این دیدگاه به عمراست.  شافعیمتأخرِ و قولِ  ،ای از شافعیانپارهدیدگاهِ «: ثلث لیل»گذشتنِ  .2

 (.271قدامه، همان: ص؛ ابن21: ص2ق، ج1012؛ ماوردی، 23وب است )شافعی، همان: صو اوزاعی نیز منس

ز از این نی 0ای از شافعیاناست. پاره« الرسالة القدیمة»این دیدگاهِ شافعی در برخی آثارش از جمله «: نصف لیل»گذشتنِ  .3

نیز  و ابن مبارک ابوثورو اصحاب رأی، همچنین ابن مسعود، مجاهد، قتاده، ابوحنیفه ظاهرا دیدگاهِ اند. دیدگاه تبعیت کرده

 (.271قدامه، همان: ص؛ ابن)ماوردی: همان همین بوده است

 وَقت أول»ظاهرا دیدگاهِ سفیان ثوری و حسن بن حی چنین بوده است که «: نصف لیل»و « ثلث لیل»دیدگاهِ ترتبی بین  .0

از (. 120: ص1ق، ج1017)طحاوی، « حَیّ بن الحْسن عَن نَحوه وَذکر بعده وَالنّصف اللَّیلْ ثلث إِلَى فقالشَّ سقط إِذا الْعشَاء

اند های کلاسیک، دیدگاهِ مجزایی برشمرده نشده است، برخی به سفیان ثوری نسبت دادهبندیجا که این دیدگاه در دستهآن

قدامه، اند )ابنرا به وی نسبت داده« نصف لیل»( و برخی قول به 21ص: 2ق، ج1012بوده )ماوردی، « ثلث لیل»که قائل به 

                                                           
ظاهرا بر این مسأله اتفاق نظر وجود دارد که مثلا کافری که پیش از است. « صاحبان اختیار»نیست بلکه برای « صاحبان اعذار»البته اوقاتِ یادشده، برای  2

 طُلُوعِ  إِلَى فَرْضُهَا یَلْزَمُهُمْ وَالْأَعذْاَرِ الضَّرُورَاتِ أَصْحَابَ»شب را تا پیش از طلوع فجر بخواند: عشای آن مغرب و آورد، باید نماز طلوع فجر ثانی، اسلام می

 (.22: ص2)ماوردی، ج« واحد الضرورات فِی وَالْعَشَاءِ الْمَغْرِبِ وَقْتَ  لِأَنَّ لَهَا، وَقْتًا یَکُنْ مْلَ  وإَِنْ عِندَْنَا الْفَجْرِ
 .300منذر، همان: صاشعری در: ابن هم منسوب است. نک: به رساله وی به ابوموسی« نصف اللیل»هرچند به عمر، قول به  3

را پایانِ  «نصف لیل»نماز عشا و « شروع»را پایانِ وقتِ « ثلث لیل»ه بینِ دو قولِ شافعی جمع کرده باشند، کهای بعد، برخی از شافعیان برای ایندر نسل 0

 اند. نک: ماوردی: همان.نماز عشا دانسته« پایانِ»وقتِ 



ظاهرا معنای این دیدگاه این است که مسلمانان موظفند تا پیش از ثلث لیل نماز عشا را بخوانند، اما اگر  (.271همان: ص

 گردد. شب قضا نمیاین وظیفه را عصیان کردند نماز عشا تا نیمه

نسبت داده  1این دیدگاه به مالکاند که وقت نماز عشا تا طلوع فجر ثانی امتداد دارد. برخی چنین گفته«: طلوع فجر ثانی» .1

( و طاوس، 301: ص2جق، 1041منذر، همچنین این دیدگاه از ابن عباس نیز نقل شده )ابن(، 04قاسم، همان: ص)ابنشده 

 :اندعطاء و عکرمه نیز قائل به آن بوده

 الَ قَ الفْجَرِْ، إِلَى الْعِشَاءِ وَقْتُ: وَعِکْرِمَةُ طاَوُسٌ وَقَالَ,  النَّهَارِ حَتَّى وَالْعِشَاءَ الْمغَرِْبَ اللَّیْلِ صلََاةَ تُفَوِّتْ الَ: عَطَاءٌ وَقَالَ

 (. 300-301: صهمانمنذر، ابن) الْفَجْرِ طلُُوعِ إلِىَ: الْآخرَُ وَقَالَ,  الصُّبحِْ إِلَى: أَحَدُهُمَا

 استحبابِ تأخیر/تعجیلِ نماز عشاءد( 

 ظاهرا اختلافی در مؤکد بودنِ تعجیل نماز مغرب بین عامه وجود ندارد. اما درباره نمازِ عشا، دو دیدگاه وجود دارد:

چنین  ابوحنیفه از پیامبر (.121: ص1استحبابِ تأخیرِ نمازِ عشا تا ثلثِ لیل: این دیدگاهِ حنفیان است )طحاوی، ج .1

همچنین یکی  .(100: ص1ق، ج1010)سرخسی، « الْعِشَاءَ وَأَخَّروُا الْمَغْرِبَ عَجَّلُوا مَا بِخیَرْ   أُمَّتِی تزََالُ لَا»روایت کرده که: 

 (. 01: ص2از دو قولِ شافعی )و شاید قولِ متأخر او( همین بوده است )ماوردی، ج

 ؛مالک است )طحاوی، همان(همچنین دیدگاه شافعی و های یکی از دیدگاهاین استحبابِ تعجیلِ نمازِ عشا در اولِ وقتِ آن:  .2

 . ماوردی، همان(

 کیفیتِ جمعِ نمازهای مغرب و عشاء( هـ

                                                           
 (.13: ص1م، ج1222بوده است )قیروانی، ( و ظاهرا دیدگاه مالکیه همین 110: ص1نیز به مالک نسبت داده شده است )مالک، ، ج« ثلث لیل»هرچند دیدگاهِ  1



فی بین عامه وجود ندارد، هرچند در جزئیات و شرایط، اختلاف ست اختلاالجمله در مواردی، جمع بین نمازها جایز اکه فیدرباره این

 جمع در/  در سفرجمع /  جمع در عرفه و مزدلفهشده عبارتند از: مطرح  «جمع بین صلاتین»بحث  شرایطی که تحت آن،هست. 

 (.017-010: ص1ق، ج1021ابن منذر، ) 0جمع در شرایط نیاز/ شرایط جوی بارانیجمع در /  جمع برای مریض/  خوف

 دیدگاه وجود دارد:سه  7جمع بین نمازِ مغرب و عشا در شرایطِ مذکور اما درباره کیفیتِ

ق بن در وقت عشاء بخواند، یا عشاء را در وقت مغرب بخواند. این دیدگاه شافعی، اسحاالف( مختار است که مغرب را 

 (.011: ص1ق، ج1021راهویه و عطاء بن ابی رباح است )ابن منذر، 

اص، ابن عمر و عکرمه نقل شده وقاین قول از سعد بن ابیمغرب را تأخیر بیاندازد و در وقت عشاء بخواند. تواند میب( 

 (.011: ص1ق، ج1021منذر، )ابنحمد بن حنبل نیز همین است است. ظاهرا دیدگاهِ ا

جای آورد که یکی را در وقتِ دیگری بهمغرب را در پایانِ وقتِ مغرب و عشا را در ابتدای وقتِ عشا بخواند، نه اینج( 

 (.010: ص1ق، ج1021منذر، )به جز در عرفه و مزدلفه(. این دیدگاه اصحاب رأی است )ابن

 1002الثانی ربیع 17قم، ، و الحمد لله

 منابع

 . تحقیق: باحو، مصطفی.مجالس ابن القاسم التی سأل عنها مالکاتا(. قاسم، عبدالرحمن )بیابن .1

 . قاهره: مکتبة القاهرة.المغنیق(. 1311عبدالله بن احمد )قدامه، ابن .2

 . ریاض: دار طیبة.الاوسط فی السنن و الإجماع و الاختلافق(، 1041ر، محمد بن ابراهیم )منذابن .3

 ة.. الإمارات: مکتبة المکة الثقافیشراف علی مذاهب العلماءالإق(، 1021منذر، محمد بن ابراهیم )ابن .0

 . بیروت: دار المعرفة.المبسوطق(، 1010سرخسی، محمد بن احمد ) .1

 . بیروت: دار المعرفة.الأمق(. 1014شافعی، محمد بن ادریس ) .0

 . بیروت: دار البشائر الإسلامیة.تصر اختلاف العلماءمخق(، 1017طحاوی، احمد ) .7

                                                           
«. ادةع یتخذ مالم شیء أو حاجة، کانت إذا الصلاتین بین یجمع أن بأساً یرى لا کان أنه سیرین ابن عن روینا وقد»ظاهرا دیدگاه ابن سیرین این بوده که:  0

 .017: ص1ق، ج1021منذر، اند. نک: ابنهمچنین عامه این مطلب را از ابن عباس نیز روایت کرده
 نباشد.آنان بسا محل اختلاف غیر از جمع در عرفه و مزدلفه، که چه 7



 . بیروت: المکتب الاسلامی.مسائل احمد بن حنبل روایة ابنه عبداللهق(، 1041عبدالله، ابن احمد بن حنبل ) .1

 الاسلامی.. بیروت: دار الغرب النوادر و الزیادات علی مافی المدونة من غیرها من الأمهاتم(. 1222قیروانی، محمد عبدالله ) .2

 جا: دار الکتب العلمیة.. بیالمدونةق(، 1011مالک، ابن انس ) .14

. بیروت: دار الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الإمام الشافعی و هو شرح مختصر المزنیق(، 1012ماوردی، علی بن محمد ) .11

 الکتب العلمیة.


